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 ليلا ابالی

 عليرضا آدينه
ی شعر ی مجله نشر الکترونيکی  

  يکهزار و سيصد و هشتاد و چهارزمستان: انتشار الکترونيکی



 
زنم کلمه...زنم کلمه  

 
 

 يه مشت کلمه مث باد هوا
 مياد دور و برت

نهروزگارت و سياه می ک  
 اول فکرمی کنی درای بهشت وا شده
 حوريا اومدن شراب آوردن برات

 همه چی رو به راهه
 به خودت که ميای 

 می بينی لهجت عوض شده
 چهارتا ام اون پايين دارن جورتورو می کشن

 
 زنت داد می زنه 
 خسته شدم مرد

 
 يه مشت کلمه مث باد هوا ميرن بيرون
زنیدلت ميخواد جلوشون و بگيری و داد ب  

...آی کلمات من آی  
 اما ديگه دير شده يا شايدم

  بار پنجره رو وا کردی و بستی2اصلآ به تو چه تو فقط 
 حالا اينکه چی اومده تو و چی رفته به تو چه

 سر جات می شينی می خوای خفه شی می خوای بلند شی بزنی به کوچه 
 اما يه چيزی می گی و می شينی

 زنت داد ميزنه مرد
 خجالت بکش

 تو هم خجالت می کشی می خوای يه چيزی بگی ميخوای بمونی
 اما خفه می شی و می زنی به کوچه

 شب که بر می گردی 
 دستات پينه بسته و تنت داغه

 به سيگارت که از آتيش جهنم روشنه پک ميزنی و می گی
 من اومدم اما هيچ کی جوابت و نمی ده

 به ديوار تکيه می کنی و می گی
 نکنه

...که وا کردم زنم قاطی يه مشت کلمهپنجره رو   
 بعد تکرار می کنی  زنم کلمه  زنم کلمه

 زنت می گه سلام مرد
 چرا دم در وايسادی 

 فکر می کنی درای بهشت وا شده
 حوريا برات شراب  آوردن

 همه چی رو به راهه
 چهر تا ديگه هم اون پايين لباساشون و 

 می تکونن و می رن  



 
 

ره وا می شهاسم مرد که مياد پنج  
 

 يه مش کلمه مثل باد هوا
 مياد دور و برت

 روزگارت و سياه می کنه
 اول فکرمی کنی درای بهشت وا شده
 حوريا اومدن شراب آوردن برات

 همه چی رو به راهه
 به خودت که ميای 

 می بينی لهجت عوض شده
 چهارتا ام اون پايين دارن جورتورو می کشن

 
 زنت داد می زنه 

دخسته شدم مر  
 

 يه مشت کلمه مث باد هوا ميرن بيرون
 دلت ميخواد جلوشون و بگيری و داد بزنی

...آی کلمات من آی  
 اما ديگه دير شده يا شايدم

  بار پنجره رو وا کردی و بستی2اصلآ به تو چه تو فقط 
 حالا اينکه چی اومده تو و چی رفته به تو چه

  بزنی به کوچه سر جات می شينی می خوای خفه شی می خوای بلند شی
شينی اما يه چيزی می گی و می  

 زنت داد ميزنه مرد
 خجالت بکش

 تو هم خجالت می کشی می خوای يه چيزی بگی ميخوای بمونی
 اما خفه می شی و می زنی به کوچه

 شب که بر می گردی 
 دستات پينه بسته و تنت داغه

 به سيگارت که از آتيش جهنم روشنه پک ميزنی و می گی
  اما هيچ کی جوابت و نمی دهمن اومدم

 به ديوار تکيه می کنی و می گی
 نکنه

...پنجره رو که وا کردم زنم قاطی يه مشت کلمه  
 بعد تکرار می کنی  زنم کلمه  زنم کلمه

 زنت می گه سلام مرد
 چرا دم در وايسادی 

 فکر می کنی درای بهشت وا شده
 حوريا برات شراب  آوردن

 همه چی رو به راهه
ديگه هم اون پايين لباساشون و چهر تا   

 می تکونن و می رن  
 



 
ياورحالا برو عشق ب    

 
 

 از مال خيلی قديم
 گلبرگی داشته بودم به نقش دو مرد

 يکی به سخن
 يکی به ترانه از دختری به نام شراب

 حالا برو عشق بياور
 پدر بزرگ ها خوابی نمانده که نديده باشند

 



 
نخورده هنوزبر  

 
 

هاری می شود حالا چند ب  
 که از روی خوش باد 

 دست می دهی و هنوز   باد کرده اين همه برگ
 که اين همه دل زير خشت می رود آخر

 دست آخر 
سه چهار برگ هم که نباشدهمين   

 حکم دل که می کند
 تازه رو می کنی که اهل نشابوری و خشت می زنی

 شاه که بيايد
 شاه می  آيی و ناخن ميکشد بی بی

ی که برنخورده هنوزجر می زن  
 دست که  بهم می خورد جرقه می زنی و خميازه می کشی

 خميازه که می کشی
 از روی خوش باد پرپر می شود بی بی

 می خندی و فال ميگيری
 بی بی کنار شاه در می آيد و 

 يک رديف خشت و
 دو دل  می شوی آن سو
 دو دل که می شوی انگار

....سرباز زير شاه و   
زبر نخورده هنو  

 
 



  
اصلا بحث جدايی نيست    
 
 
 

 کليد زير فرش است
 گلها را هم آب داده ام

 می روم تا آخر چيزهايی که پدر می گفت
 زود بر می گردم

 حالا به روی آينه نياور
 که آمدی يا نه

 اصلآ بحث جدايی نيست
 اينکه باران سهم ماست را 

 روی ديوار نوشته بود
 

 بحث جدائيست
 حالا خدا زياد کند

 شامت را که نيست خوردی
 قدمهايت را آهسته بردار
 با سرت که بالا گرفته ای

 تا نبودن من که هضم  می شود
 کليد را يادت نرود

 جايت را هم در صفحه دوم آلبوم قديمی انداخته ام
 مادر بزرگ را ببوس

 شب بخير
 
 



 
مرد می گويد      

 
 

مرد می گويد    
 حال سواری از دور خوش نيست

حال سواری از دورمی گويد   
 نزديک است 
 بهم بخورد

 اگر نه از چه خم شده در برکه سايه اسب
 مرد سوال می کند از درخت همسايه اسب خم شده در برکه

 برکه اگر جوابگوی همسايه نباشد
 دريا از کجا بياورم

 از کجا بياورم با هزار سر عائله
 مرد سوال می کند از خودش

 آمبولانس شيهه می کشد
مسايه های خم شده در برکه می گذردو از ه  

 مرد می خندد
 و رو به پرستار شب می گويد

 چه اسب قشنگی
 ولی راستی چرا اين اسب 

 جا برای چرا نگذاشت
 



 
   

 آن وقت ها
 
 

 نه به دريا رفته بود
 نه به ساحل

 پا روی عصرهای نيامده در باد
 آن وقت ها کنار ساحل 
 کنار درخت کوچک به 

ک بهار ديده بودمکلبه ای به سب  
 زنی مو بلوطی را و

 کودکی
 دوباره که آمدم

 کودک به دريا رفته بود
 کلبه ای لبريز خوابهای زمستانی بود و

 زنی سپيد موی
 که روی شن های مرطوب ساحل

 با خطی شکسته
 نوشته بود قايق
 و گريسته بود

 و مدتی گريسته بودم
 و بعد که مدتی گريسته بودم

 ديدم
به راکه درخت کوچک   

 به تر ديدم
 
 



 
 مرا که سر انداخت

 
 

 مرا که سر انداخت
 قطره آبی رفته بود دريا کودکی بياورد

 آورد
 مرا که سر انداخت

 بانو سر زا رفته بود باران بياورد
 دريا را که آينه بست
 باران آمد  بانو نيامد

 گفتی که ناف ليلی از اين بود
گاز اينکه لابه لای رديف های ساکت آبی رن  

 اجاق نازک ليلی را کور کرده بود
 گفتم

 مرا که شکافت
 کوچکتر از کودکيم
 دوباره سر انداخت

ر لابه لای رديف های ساکت آبی رنگد  
 
 
 



 
 دست هايت آن روز

 
 

 آن روز دستهايت    پنجره را وا کرده بود و بسته بود
 دستهايت آن روز    پنجره را وابسته کرده بود

 و تبسمی رو به رنگ
آج از هم گسيخته ی بادبر   

 کوک باران بيايد و 
 کوک می روم می زد

 بعدها
:بومی برهنه تنی می گفت  

 آسمان گريبان دريده بود و 
 زمين پر از دکمه های خيس

 می گفت بابت هر بهار پيراهنی سفيد و 
 بابت هر مکاشفه کتابی آسمانی از کرامت دريا

 با خودم گفتم
 حالا تو به کنار
د اين پنجره و اين تواصلا وا بمان  

 اين کتاب و اين که نشد کاروان که راه
 وای جرس که می رسد

 از خودت بيرون بزنی که يار ای يار و
 پس بيفتی و آن وقت 

 هر چيزی ممکن است پيش بيايد جز من
 يا که می خواهی باز کسی برهنه بگويد

 که چه سازگار بوده اند بهار خواب و خواب بهار
مباز با خودم گفت  
 تو ديگر چرا

 تو که هر اينه 
 سپيده تا غروب

  به خودت می رسی چرا دور مانده ای
 نزديکتر بيا

 بيا و خطی بر شيب سرکش کاف
 بيا و انگشت اشاره در حلق آسمان 

 توفان که نه
 که نسيم

 که شام تا کام الف لام ميم
 تا صبح روز برف

 با لحنی به نحو الکن صرف
 



 سر به زير شده ای
 
 

ه زير شده ای سر ب  
 آذر نوش رنگ پريده ی چندين بهار

 نه اينطور نه  دوباره بخوان
 سر به زير شده ای

 بانوی هفت بند نی آميز بردبار
 نه نشد دوباره بخوان
 سر به زير شده ای 

 پروانه زاد زمره هر جا نشين باد
 ای  وای

 تو اصلآ انگار نه انگار
که نمی شود دوباره بخواناينطور   
ر شده ایسربه زي  

 نه
 سر به زير شده ای

 آذر نوش رنگ پريده چندين بهار
 بانوی هفت بند نی آميز بردبار

 پروانه زاد زمره هر جا نشين باد
 او که  رفت

!اصلآ چرا سر به زير شده ای  
 سرت را بالا بگير

 
 



 
 اين جا همه چيز بوی نشستن می دهد

 
 
 

 حالا دنيا را قشنگ تر می بينم
نشسته است و کسی رو به حافظ   
 ابوعطا می خواند

 کسی دور و برش را می پايد
 يک نفر می رود
 يک نفر می آيد

 اينجا همه چيز بوی نشستن می دهد
 و هيچ چيز به اندازه ی ايستادن در ملآ عام

 چندش آور نيست
 هنوز کسی رو به حافظ نشسته است و ابوعطا می خواند

 درب دستشوئی باز می شود
ستاينجا کسی نوشته ا  
!شهر من شيراز  

 



 
....دنيای آدمی بودم اما  

 
 
 

 دنيای آدمی بودم اما 
 به چشم هيچ راننده ای نيامده بودم

 بدون شما
  از کنار خيابان ناپديد می شوم بانو
 آمده بودم دارو برای خانه بگيرم

 از شهر شما بدور
 خانه ام سرطان پنجره دارد
 دکتر برده ام بالای سرش
 زيارت ناحيه خوانده ام

 پشت درب های بسته ی ناحيه هشت
 خانه ام دارد از دست می رود بانو

 بايد خودم را برسانم
 برسانم پشت ديوار های دبستان پسرانه ی توحيد

 آن وقت بياد خواهم آورد
 کودکانی که دريا را ديده بودند آب را بزرگتر می نوشتند

 حالا شهادت می دهم
ا آخرين فرستاده ی خدا هستيد و که اين وقت شب شم  

 راه راست هر کجا که مسير شماست
 اگر نه به احيای شما تا به حال

 باران به سر گرفته بودم و 
 هيچ در کنار خيابان

 
 



 
 مقبره ای سفيد

 
 

 مقبره ای سفيد
 سخنی باب اندوه رابعه

 جامه ای وصف اندرونی کيميا خاتون
 غزلی به رای ديوان عالی حافظ

 
 

:اعتقاد نگارندهبه   
 ديوارهای خانه ی همسايه ديوار نيست
 صدای شاملو شب ها نمی گذارد بخوابم

 مقبره ای سفيد
 سخنی بابت دست های بهار

 به اهتمام الف قدی
 آی بين راهی 

 رهی
 
 

 به بانگ شير آهن کوه مردی از اين دست
 فروغ جيغ می کشد

 طاق نصرت جفت می شود
اشدکسی روی صورت سهراب آب می پ  
 و من شبيه شعرهای چهل سال پيش

 روی ديوار می نويسم شکنجه
 زير شکنجه می نويسم نه

 زير نه می زايم
 بی آنکه سايه ی مردی
 بی آنکه سايه ی مردی

 از پشت اين  همه حرف به سکوت آمده باران
 از پشت اين همه حرف
 از پشت اين همه حرف

 که صدای دف نگذارد که  بخوابی
ونيه نهکه صدای دف از ق  

 که صدای دف از به خوابت آمده کيميا
 که اينکه چرخ می زند در باغ  يار تو نه

 که اينکه چرخ می زند در باغ کيميا
 از خانه تا به دبستان  من و سارا
 از خانه تا بده بستان من و سارا

 من و سا
 من و را

 من و رای مفعول بی واسطه
 و بی واسطه مثل شعرهای چهل سال بعد



 و بعد
 مقبره ای سفيد

 سخنی باب اندوه رابعه
 



 
 حالا

 
 

 حالا که گذشته از ما و شما
 حالا نيست

 همين حالا که گذشته از ما و شما
 گذشته از حالا

 پس حالا که گذشته از ما و شما
 حالاست

 



 
 اصل پنجم قانون کار

 
 

 پرانتز باز
 همه چيز سر جای خودش بود
...و خودش سر جای چيزی مثل  

بالا می رودآب که سر   
 چرا که هر وقت ايستاده  بخوابی
 بی گمان خوابيده بيدار می شوی
 و اين اصل پنجم قانون کار است

 که با خط درشت بر پيشانيم نوشته اند
 پرانتز بسته

 کسی از خيابان می گذرد
 از همه چيزهائی که او را بياد می آورند

 پرانتز باز
 می گذرد

 کودکان  با  بادبزنهای  دستی
مات زبان بسته را بياد می آورندکل  

 و مغازه دارها به انتظار کسی می نشينند
 که همواره می آيد اما او نيست

 پرانتز بسته
 از لا به لای  انگشتانش همه چيز را مرور می کند

 بشقاب صد هزار نفری را
 حکم دو ياری

 بازی سرشکستنک
 جای اين همه خالی را

 مرور می کند
ابالای تمام  خيابان ه  

 خيابانی هست
 بالای تمام خيابانها

 خيابانی
 نامی را زير لب تکرار می کند
 تکرار می کند زير لب نامی را

 مردم به او نمی خندند
 ديوانه نشده است

 مردم به او گريه می کنند
 ديوانه شده اند

 پرانتز باز
 بی آن که بسته شود

 همه چيز سر جای خودش بود
...و خودش سر جای چيزی مثل  

 
 



ا از مدرسه آمده بوديمم  
 
 

 ما از مدرسه آمده بوديم
 و ما پيراهنمان خاکستری بود

 و ما پيراهنمان آبستن کودکی هزار ساله بود
....يا  

 ما به خانه آمده بوديم
 و آفتاب مسير خانه ی ما بود

 و خانه از کيفهای کوچک ما پر بود
....تا  

 تو شاخه ای از درخت را شکستی و گفتی
ده استنامه ای رسي  

 و نامه ای که رسيده بود قرمز بود
....ما  

 ما از مدرسه نيامده بوديم
 و ما پيراهنمان خاکستری نبود

 تنها من کيف تو را به خانه آورده بودم و کيف تو
 قرمز بود

....و  
 من پای درخت ايستاده بودم

 و درخت مدتی بود که هيچ نامه ای نداده بود



 
 

 می گوئی نرو
 خودت می روی

خودت می روی که به او بيايیاز   
 و تا به خودت بيائی

 او رفته است



 
 پدرم مرد بزرگی بود

 
 

 آن روزها 
 باران که می آمد  مادرم

 زير شر شر سقف می ايستاد و 
 دعا می خواند

 پدرم وقتی ديد دعای مادرم کافی نيست
 سوراخهای سقف را بر داشت 

 و در جيب کتش پنهان کرد
 پدرم مرد بزرگی بود

 سرش به سقف می رسيد
 
 



 
 يک نفر بيايد

 
 

 با دود آخرين دانه ی اسفند
 ديگر گريه نمی کند

 ديگر می رود خيابان پيراهنی تازه بگيرد
 می رود تا می تواند برقصد و گل ببيند

 و سراسر شب را با همين رويه راه می رود
 
 

 می تواند برای سال خوردگان شهر
 ساعتی را جوانی کند

  با پيراهن تازه اش آنقدر عکس بگيرديا می تواند
 که با يک پيراهن تازه

 هزار پيراهن تازه بگيرد
 پس برای چه بايستد

 می ايستد و باز گريه می کند
 برای چه در اين همه شب
 کسی جز من راه نمی رود

 يک نفر بيايد با من با درخت برقصد و بياميزد
 نکند در اين همه شب کسی پيراهن تازه ندارد

  مردنکند
 مرد که گريه نمی کند

 
 حالا با درخت می رقصد

 می تواند برای ناشنوايان شهر چيزی بنوازد
 يا می تواند آنقدر عشوه بريزد

 که با يک چرخ
 هزار دختر باکره را قاب بگيرد و جاودانه کند

 او می تواند اما 
 نيامده است خيابان شبش را خراب کند
ديد تا هفت می شمردحالا مرد خانه می رود کنار حوض و ن  

 
 هفت که می شود

 دهانش را دره ای می بيند
 که دارد در آن سقوط می کند
 از لبهايش آويزان می شود

 و آهسته خودش را بالا می کشد
 خودش را

 پيراهن تازه اش را
 و آب بينی اش را

 آب بينی اش را که بالا می کشد
 همه چيز برعکس می شود



 زنش
 پيراهن تازه اش

  شبو اين همه
 همه برعکس می شود

 می شود عکس يادگاری
 حالا پيرمرد می رود کنار حوض و نديد تا هزار می شمرد

!اما ديگر هر چه می شمرد هفت نمی شود  



 ارکيده
 
 

 ارکيده رنگ بود و بهار
 ارکيده شعر بود و غزل ارکيده بود

 اما نه
رنگی هاارکيده نبود تنها من بودم   من با کاغذی سفيد و جعبه ی مداد   

 و ترنمی يکصدا که در پياده روهای غروب قدم می زدم
 با پيراهنم که کمی بارانی شده بود و کاغذ سفيدم که کمی آبی

 و خاطره ی چشمهای آسمانيش و آسمان
 و لحظه ای دريا و دريا و درياد آوری دستهايش

 
 حالا ديگر ارکيده بود و مداد رنگی ها

 ديگر دريا و خاطره
       يک جفت مرغ دريايی بود و ارکيدهيک کشتی بزرگ

 حالا بادبانها را که می کشيد من بودم و دريا
 

 دريادم که می آيد
شده بود ومن بودم و پيراهنی که تمام بارانی   
 کاغذی سفيد که در آب فرو می رفت

 



 در جوششی ساده   زاده شدم
 
 

 در جوششی زاده شدم
 که شدمش خود هزاره ای بود

   جوششی زادنشچه رسد به در
 بی  که  برکت  سفره ای

 بی آن که اندوه ما زيار زير قدوم مبارک ناهيد
 فرداش

 در جوششی ساده شدم
 که شدمش خود بهانه ای بود که به در شود

 چه رسد که به در جوششی 
 خوانا و ناخواسته از کتاب

 اندوه ما زيارت بود و اندوه ما   زيارت ناهيد
ه شدمپس در جوششی ساده   زاد  

 



 
 بی سيم پيچ می کند

 
 

 به زير لفظی کلماتم
 پيش از آغاز شعر سيانور می دهم

 تا به زبان برازشان   روی سطرهای سپيد به خط شوند
 

 بدر کامل ماه 
 خط غريمت مرا
 به نقطه ی الحاق
 و نقطه ی الحاق

 آرايش زنجيری مرا به خط حد پيشروی وصل می کند
 

 چهارده سال گذشته است
  کوهستان های شرقمتکاور
 نهبندان

 چاه چوچو
 چاه ليلا

  مماس ميشود12ساعت تک روی 
 سنگشمار رديف اول پيش می رود

 بدر کامل ماه تير خورده است
 و کلمات به خط حد پيشروی نزديک می شوند

 
 بی سيم پيچ می کند
 بگوش می شوم

. 

. 

. 
 خط روی خط

. 

. 

. 
 تمام

 باد روی ميله ای بلند تکانم می دهد
وج بر می دارمم  

 سرود می خواند
 پرت می شوم

 سرود می خوانم
 

....... 
 

 روی زمين لم داده ام



 سنگريزه ها زير خوابهايم تاول می زنند
 سربازها خوشحال به خانه باز می گردند

 
 و
 

(پرانتزها راه را برايشان باز می کنند   
 



 
 دکتر عليرضا

 
 

 سر درم
 تابلوئی دارم

ارويش نوشته دکتر عليرض  
 زير آن چيزی نيامده

7552424: تنها آمده تخليه چاه تلفن  
 سر درم هر کس که بخواند

 چاهش پر می شود کودکش مريض
 اما به من زنگ نمی زند

 فکر می کند که
 اين چاه پر کودکش را مريض کرده

 يا نه که فکر می کند
 اين کودک مريض چاهش را پر

 سر درم
 تابلوئی دارم

 رويش آمده تخليه چاه
ر اسرع  وقتد  

 زير آن چيزی نيامده
 تنها آمده

7355774: دکتر عليرضا تلفن  
 سر درم هر کس که بخواند

 کودکش مريض می شود چاهش پر
!اما به من زنگ نمی زند   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


